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پشت جلد

بریتانیا کمتــر زمانی مانند امروز از ریل معمول خود 
خارج بوده اســت. داستان اصلی از وقتی شروع شد که 
در سال گذشته نخســت وزیر محافظه کار دولت ائتلافی 
که موقعیت خود را متزلزل می یافت، قول برگزاری یک 
رفراندوم ملی داد. برای او در آن زمان پیروزی انتخاباتی 
بیش از هر چیز دیگری اهمیت داشــت. به همین خاطر 
وعده ای داد که یک ریســک بســیار بزرگ بود؛ ریســکی 
که امــروز خود او و همــه حزبش و نیــز جامعه را در 
کام بحران فروکشــانده است. از این پس در تاریخ هرجا 
نام دیوید کامرون بیاید، بلافاصلــه خاطره وعده اش در 
برگزاری این رفراندومِ پرریســک زنده می شود و نه هیچ 
اقــدام کوچک و بزرگ دیگر او. بنا بر ســنت انگلیســی، 
پذیرش ریســک هایی که پیامدهای بزرگ داشــته باشد 
بسیار بعید اســت. به همین دلیل این مردم در بسیاری از 
مناطق دنیا به عنوان «محتاط» شناخته می شوند. کسی 
که در سیاســت ریسک بسیار بزرگ می کند، معمولا باید 
در بازی مرگ و زندگی وارد شــده باشــد. چنین وعده ای 
از سوی دیوید کامرون ابتدا این  را به ذهن متبادر می کرد 

کــه او یــا از نتیجه کاملا مطمئن اســت یــا اینکه خود 
را عمــلا در جایگاه بازنــده می بیند. حالا بــا پیامدهای 
نتیجــه رفراندوم، می توان گفت هیــچ گاه در تاریخ چند 
دهــه قبل، صحنه سیاســت بریتانیا به انــدازه امروز در 
وضعیت تهدیدآمیزِ بی اطمینانی نبوده اســت. سیاست 
در این کشــور هم اکنون در شــرایط بحران است. هر دو 
حزب اصلی با بحران مدیریت مواجهند. شکاف عمیقی 
درون این احزاب را با بحران پراکندگی و خطر انشــعاب 
مواجه کرده اســت. بوریــس جانســون، رهبر جنبش 
خروج در حزب محافظه کار که از او به عنوان اصلی ترین 
نامزد نخســت وزیری آینده نام برده می شــد، پنجشنبه 
گذشــته اعلام کرد که نامزد لیدری نیست. حالا احتمال 
دارد کسی نخست وزیر شــود که عملا در کمپین خروج 
نبوده اســت. به این ترتیب دقیقا معلوم نیست کسی که 
علیه ایــن چالش بزرگ بوده، عملا این بحران را چگونه 
می خواهد مدیریت کند. نخســت وزیری مایکل گوو هم 
که در کمپین خروج بود، شرایط تنش داخلی و خارجی 
را از اینکه هست احتمالا بیشتر خواهد کرد. رأس حزب 
کارگر در هفته گذشــته با یک رأی قاطع کفایت نداشتن 
رهبری حزب خود را اعلام کرد ولی جرمی کوربین اعلام 
کرد از ریاســت کنار نمی رود. بنابراین بحران سیاسی در 
این حزب هم عمیق تر خواهد شــد. این کشــور محتاط 

کمتــر زمانی به اندازه امروز با تکان های شــدید مواجه 
بوده اســت. به این ترتیب پاره ای شــناخت ها از جامعه 
انگلیســی مثل محافظه کاری، احتیــاط، منفعت طلبی، 
اولویت عقلانیت، کار جمعی، بحث های فیصله بخش، 
اولویــت اقتصاد بر سیاســت و امثال آنهــا تا حدودی 
تَرَک خورده اســت. در یکی از موقعیت های کم سابقه، 
هیچ کس نمی داند قطار سیاســی آینده در این کشور به 
کجا می رســد. هیچ کس نمی توانــد پیش بینی کند که 
انسجام احزاب فعلی دوام بیاورد و هیچ کس نمی تواند 
پیش بینی کند تمامیت ارضی کشــور تا چه زمانی حفظ 
خواهد شــد. همه چیز متزلزل شده است. انتظار تورم و 
در نتیجه توزیع فقر، جرم بیشتر و شکاف بیشتر جامعه و 
دولت در کمین آینده نزدیک است. در یک هفته گذشته 
خشونت های نژادپرستانه، ضدمذهب و علیه مهاجران 
شــدت گرفته و محیط اجتماعی را ناامن و افراد جامعه 
را در برابر یکدیگر قرار داده اســت. شعارهای احساسی 
ملی گرایانه با رهبری راست های افراطی افزایش یافته و 
دورنمای کنترل آن روشن نیست. همه اینها از یک ریسک 
ویران کننده شروع شد؛ آنجا که یک نامزد انتخاباتی –به 
خاطر دستیابی به قدرت به هر قیمتی- وعده ای داد که 
خودش را نابود، حزبش را نامعتبر و برهم ریخته و همه 

کشور را با بحرانی بزرگ مواجه می کرد! 

همه چیز  از  یک وعده انتخاباتی شروع شد! 

روایت یک اتفاق

مهسا علی بیگی: بــا روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شــیراز تماس می گیرم. ۲۴ ســرباز نجات یافته از تصادف 
مرگ بار جاده نی ریز به بیمارســتان شــهید رجایی شیراز 
منتقل شــدند. دنبال سربازی هســتم که می گویند پس 
از ترخیص از بیمارســتان به شــهرش، آبادان، برگشته و 
دوســاعت به احترام ۱۹ سرباز کشته شده خبردار ایستاده 
اســت. روابط عمومی فهرستشــان را چک می کنند. آنها 
در این مدت سه ترخیصی داشــته اند. ۱۳ نفر باقی مانده 
هم در بخش هســتند و هشت نفر در آی.سی.یو. کسی با 
این مشخصات در میان ترخیصی ها نیست. از خبرنگاران 
آبادانی کمک می خواهم تا این ســرباز را برایم پیدا کنند. 
آنهــا جوانی به اســم «رضــا ثامری» را بــه من معرفی 
می کنند و شــماره اش را در اختیــارم می گذارند. تماس 
می گیــرم. خودش اســت. می گویــد: «بله، مــن و گروه 

تئاتر چــپ، برای ادای احترام به ســربازان جان باخته در 
حادثــه نی ریــز، آن پرفورمنس را در پارک شــاپور آبادان 
اجرا کردیــم». تئاتر؟ پرفورمنس؟ اجــرا؟ ثامری توضیح 
می دهد: «رســانه ها خبر را اشتباه منتقل کرده بودند. من 
جزء سربازان حادثه دیده نیستم و اصلا سرباز هم نیستم. 
البتــه در ســال ۱۳۹۲ دوره آموزشــی ام را در پادگان ۰۵ 
کرمان گذراندم و این جاده مرگ بار برایم آشناست». برای 
اینکه مطمئنم کند که بازیگر تئاتر اســت و نه سرباز، چند 
عکس و ویدئو از اجرایش برایم ارسال می کند. در ابتدای 
یکــی از ویدئوها صدایی می گوید: «گروه تئاتر چپ تقدیم 
می کند». رســانه های مجازی البته چیزهــای دیگری را 
هم اشــتباه منتقل کرده اند مثل مدت زمان اجرا را. ثامری 
می گوید: «مدت اجرا ۱۵ دقیقه بود نه دوســاعت. اما در 
همین زمان کوتاه هم بازخوردهای خیلی خوبی از مردم 

گرفتیم. تا جایی که پیرمردی یک لیوان آب روی صورت و 
گردنم ریخت، تا گرما را از من دور کند یا موتورسواری که 
موتورش را پارک کرد. به سمتم آمد تا پوتین های خاکی ام 
را با آستینش پاک کند». البته این خاک هم بخشی از گریم 
بازیگــر بوده اســت. ثامری صورتش را نیــز با رنگ قرمز 
رنگ کرده بــود و روی لباس ســربازی اش جملاتی مثل 
اینکه «من سرباز وطن هســتم» نوشته شده بود؛ گریمی 
که در دمای هوای بالای ۵۰ درجه خوزستان چندان دوام 
نیــاورد.   این پرفورمنس یکــی از حرکت های مردمی در 
واکنش به این حادثه بود و به شکل گسترده ای منتشر شد. 
ثامری معتقد اســت: «قصد ما در اجرای این پرفورمنس 
به چالش کشــیدن مردم و برانگیختــن احترام آنها به این 
حادثه بــود. فکر می کنــم پرفورمنس بهتریــن راه برای 
نشان دادن همدردی با دیگر اعضای جامعه هم هست». 

15 دقیقه احترام 

نسبت عشق و عاشقی 
و خاورمیانه و آمریکا

من خیلی فکر کردم سوفیا. وضعیت من و بابات  �
مثل وضعیــت خاورمیانه و آمریکاســت. چطوری؟ 
این طوری که ایســنا گــزارش داده «رئیــس یکی از 
کشــورهای خاورمیانه ضمن تأکید بــر اینکه آمریکا 
همواره دنبال مشــکل آفرینی بوده، گفت: ما مخالف 
همــکاری با آمریکا نیســتیم اما این همــکاری باید 

براساس منافع مشترک صورت بگیرد».
الان برایــت توضیح می دهم. ببیــن من با بابات 
مخالفــم و بابای تو همیشــه دنبال مشــکل آفرینی 
بــرای من بوده. امــا من مخالف همــکاری با بابات 
نیســتم به شــرطی که این همکاری بر اساس منافع 
مشــترک که تو باشــی صورت بگیرد. یعنی بابای تو 
اگر همکاری من را می خواهد باید تو را به من بدهد. 
در غیر این صورت من با ســنگ می زنم شیشــه های 
خانه تان را پایین می آورم. شــاید تــو بگویی پس تو 
چی؟ من هم ســریع جواب می دهم پس من چی؟ 
شــاید تو بگویی دعوای من و بابات حقوق انسانی و 
آزادی های تو را از بین می برد. من هم ســریع جواب 
می دهم تو همان حقوق انســانی هســتی که بابات 
از من دریغ کرده. شــاید تو بگویــی اصلا اگر خودت 
دلت نخواهد زن من بشوی چی؟ و باید از کی کمک 
بخواهی؟ آن وقت من هم ســریع جــواب می دهم 
دیگر کار از کار گذشته. چون توی کل محله تان همه 
مطمئن هســتند بابای تو آدم بی رحم و دامادخوار و 
خواستگارکُشی اســت. فکر می کنی یک سوت بزنم 

کل مردم محله علیه بابات جمع نمی شوند؟
بعــد هــم عیبی نــدارد کســی بگویــد مخالف 
همکاری با آمریکا نیســت، اما قبلش دقیقا توضیح 
بدهد با چه کســانی مخالف اســت. مثل اینکه من 
بگویم با بابات اوکی هستم اما توی اینستاگرام بابات 
با آی دی جعلی کامنت بد بگذارم. حالا ممکن است 
بگویی اگر وضعیت من و بابات مثل وضعیت منطقه 
و آمریکاست، پس دختر آن همسایه تان چی؟ آهان. 
ببین برای اینکه به بابات فشــار بیاورم، هرطور شده 
فشــار می دهم. جریــان آن دختر همســایه تان هم 
همین است. من به بابات گفتم اگر تو را به من ندهد 
من آن یکی را تســخیر می کنم... چیز... منظورم این 
اســت که به دست می آورم. خیلی دوستت دارم ای 

عروس خاورمیانه ای من؛ میدون دوم.
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